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زاک نِلسون با عجله وارد مدرسه اِسپِراکِت شد، 
چون دیر رسیده بود.

آن روز صبح زاک بعد از زنگ ساعتش کمی 
چرت زده بود، صبحانه اش کمی بیشــتر از حد 
معمول طول کشــیده بود و سگش، لونا، هم 
اصــرار کرده بود که در آخریــن دقایق او را به 

پیاده روی ببرد. 

فصل 1
هم کلاسی هیولا!
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زاک از میان ســالن بزرگ مدرسه به سمت 
دریچه ی بزرگی که دیــوار یکی از دیوارها بود، 
دوید. او وارد دریچه شــد، درِ پشــت سرش 

با صدای هیس مانندی بسته شد و او 
وارد آسانســور گرد شفافی شد 

که بیشتر شبیه یک توپ 
پلاستیکی بزرگ بود. 

توپ، در لوله ای که سالن را به کلاس درس زاک 
وصل می کرد، به حرکت درآمد و چند ثانیه بعد 

ایستاد. 
در آسانسور باز شد و زاک داخل کلاس دوید. 
همــه ی بچه های کلاس قبلاً حاضر بودند. زاک 
دوید تا بنشیند که ناگهان سر جایش خشکش 

زد.
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زاک بــا خــودش فکــر 
کرد: یک نفر سر جای من 
نشســته اســت! نه، یک 
چیزی سر جای من نشسته 

است! یک هیولا!
واقعاً هم یــک هیولای بزرگ 
ارغوانی ســر جای زاک نشسته بود. 
اندازه ی او چهار برابر از زاک بزرگ تر بود. پشم های 
ارغوانی با لکه های ســبز پوستش را پوشانده 
بود او پنج تا چشم داشت و گوش های شل و 

ولش هم از دو طرف صورتش آويزان بود.
 قبل از این کــه هیولا همــه را بخورد باید 

هم کلاسی هایم را نجات بدهم. اما چه طور؟
بعــد نگاه زاک به دِرِیک تِیلور افتاد. از وقتی 
که زاک و خانواده اش از کره ی زمین به سیاره ی 
نِبولِن آمده بودند، دریک بهترین دوست جدید 
زاک شــده بود. زاک با عجله به ســمت دریک 

دوید و در حالی که به هیولا اشــاره می کرد زیر 
گوش او پچ پچ کرد: » دریک، آن موجود این جا 

چکار می کند؟«
هیولا خمیازه کشــید و دندان های بزرگ و 

تیزش معلوم شدند. 
زاک گفت: » می خواهد با ما چه کار کند؟«

دریک نگاهــی مبهوت به زاک انداخت. قبل 
از آن که دریک بتواند جوابی بدهد، معلمشان، 
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خانم رادولف وارد کلاس شد. 
او گفــت: » خــب، بچه ها، درس را شــروع 
می کنیــم. صفحه های نمایش آموزشــی تان را 
روشــن کنید. امروز درسمان در مورد عصر دوم 

تاریخ نبولن ادامه می دهیم.«
زاک با ناباوری به خانم رادولف خیره ماند.

زاک با خودش فکر کــرد: چرا خانم رادولف 
نمی ترسد؟ مگر این هیولا را نمی بیند؟

خانم رادولف درس را شروع کرد.
زاک به بقیه ی هم کلاســی هایش نگاه کرد. 
همه ی آن ها حواسشــان جمع درس بود. انگار 
هیچ کس از این کــه یک هیولای بزرگ ارغوانی 

وسط کلاس درس نشسته ناراحت نبود.

زاک یک جای خالی پیدا کرد و نشست.
خانم رادولف درس را ادامه داد.

زاک از خودش پرسید: این ها چه شان است؟ 
چرا از هیولا نمی ترسند؟
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کلاس، انــگار که همه چیز کاملاً عادی باشــد، 
ادامه پیدا کرد. خانم رادولف و هم کلاسی های 
زاک طوری رفتار می کردند که انگار هیچ اتفاقی 

نیفتاده است. 
زاک بــا خــودش فکر کرد: من هم ســعی 
می کنم حضور یک هیولا را ســر کلاسمان چیز 

غیرعادی ای ندانم!

فصل 2
زنگ ناهار با هیولا!



او تمام ســعیش را کرد تا بر روی 
درس تمرکز کند.

امــا او فقط می توانســت به آن 
موجــود عجیبــی که ســر جایش 
نشســته بود خیره شــود. بالاخره 
زنگ ناهــار را زدند. زاک و دریک به 
سمت اتوبوس فضایی مدرسه رفتند 
که آن هــا را از کلاس درسشــان به 
وقتی  می رساند.  مدرسه  ناهارخوری 
به ناهارخوری رسیدند، با هم پشت 

یک میز نشستند تا ناهارشان را بخورند.
اما قبــل از آن کــه زاک بتواند اولین 
گازش را بــه ســاندویچ کــره ی بادام 
نبولنیش بزنــد، نگاهش به هیولا افتاد 
که کمی آن طرف تر از آن ها پشت میزی 

نشسته بود!
هیولا ســاندویچی را بیرون کشــید. 
کرم های زرد زشــتی میان تکه های آبی 
رنگ نان ساندویچ پیچ و تاب می خوردند. 
هیولا گاز بزرگی به ساندویچ کرمش زد. 




